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سلام
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:قرآنزبانقرآن از مفاهیم» 
1400دي5ـ دهم ـ دوريازدهمجلسه 



:1پرسش 



يعنی چه؟« مسح»

6
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:یعنی« مسح» 

از چیزی« مساحتی» کشیدن دست بر 

.کردن آن« متبرّک» و « إحیاء»برای 

( را می گیرد،« غسل» جای « مسح» ،«تیمّم» در )
.(کافیست« تطهیر» و برای )
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گرفتن،« وضو» مؤمنین با هر بار 

«ِ یپاو سر»باید 

راخود« سكته زدهو تعطیلورفتهخواب »

که ندکن«مسح»،«توجّه» با مؤمنانه وچنان 

.شوند« فعّالوإحیاءو زنده» هر نظر، از آنها 



9

:نکتهيک 
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:فرمود« سورة أحزاب 72آیة » 

السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجبِالِ عَلَى الْأَمانَةَعَرَضنَْا إِنَّا

هامِنْـأَشْفَقْنَ وَهايَحْمِلْنَـأَنْ فَأَبَیْنَ

.جَهُولاًظَلُوماًكانَ إِنَّهُ «الْإِنْسانُ هَاحَمَلَ» وَ 

ندپس آنها آن را نپذیرفتبر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم ما آن امانت را 

.هول بودآنرا پذیرفت زیرا ظلوم ج« انسان» پذیرفتنِ آن ترسیدند حال آنکه از و 



:2پرسش 



كیست؟« انسان»
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مخلوقی است که  « تنها»،انسان» 

،«وجود» از جلوه ایبا هر 

،«می گیرد اُنس»

.دمی گیرن« أنس» و تمام مخلوقات هم با او 
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، «انسانامتیازِو شرافت» 

ت کهبسیار ارزشمند اوس« انسانیّتِ»به 

او« لباسِ وقیافه وظاهر»پشتِ

.است« پنهان» 



:3پرسش 



؟انسان چیست« عظمتِ»دلیل 

16
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،  دارد که همه چیزِ آفرینش« عظمتی»، چنان«انسان» 

:پدید آمده است« او »برای « فقط»

جَمِیعًافِی الْأَرْضِمَا لَکُمْ خَلَقَالَّذِي هُوَ
عَلِیمٌاسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍثُمَّ 

خت،  پردابه بالای آن که آنچه در زمین است همه را براى شما آفرید، سپس اوست 
(2۹/بقره)و او به هر چیزى داناسترا استوار ساخت هفت آسمان و 
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مخلوقی است که  « تنها»و انسان 

:دارد« خلافت» صلاحیتِو لیاقتو قابلیت

لِلْمَلَائِکَةِ؛ رَبُّکَإِذْ قَالَوَ 

(۳۰/بقره).... خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ جَاعِلٌإِنِّی

....زمین قرار دادمدر وقتی خدایت به ملائكه گفت من جانشینی 



:4پرسش 



غلطو درست معنی

چیست؟«خلافت»
20



21

:  اینست که« خلافت درستِ» معنی 

.باشد« خداإرادةمُجری»خلیفه فقط 

:اینست که« خلافت غلطِ» و معنیِ 

.بپندارد« خداجايِ» را « خود» فرد، 
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كَذِباًاللَّهِعَلَى افْتَرىمِمَّنِ أَظْلَمُ وَ مَنْ
(21/أنعام)لا یُفْلِحُ الظَّالِمُونَبِآیاتِهِ إِنَّهُ كَذَّبَ أَوْ 

شوندار نمىرستگستمکاران همانا نموده بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب آنکه ستمکارتر از کیستو 

....ءٌشَیْهِإِلَیْيُوحَلَمْوَ إِلَیَّ أُوحِیَ قالَأَوْ ... أَظْلَمُمَنْ وَ 

(۹۳/أنعام)کْبِرُونَ ِ وَ کُنْتُمْ عَنْ آیاتِهِ تَسْتَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَیْرَ الْحَقّتُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما کُنْتُمْ الْیوَْمَ 

بندد بر خدا دروغ مىآنکه از ستمکارتر و کیست
....نشدهگوید به من وحى شده در حالى که چیزى به او وحى مىیا 
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الْکَذِبَ أَلْسِنَتُکُمُ لِما تَصِفُ لا تَقُولُوا وَ 

حَرامٌوَ هذا حَلالٌهذا 

الْکَذِبَ اللَّهِ عَلَى لِتَفْتَرُوا

ونَيُفْلِحُلاالْکَذِبَ اللَّهِ عَلَىيَفْتَرُونَ الَّذينَإِنَّ 
(116/نحل)

رامحپردازد مگویید این حلال است و آن و براى آنچه زبان شما به دروغ مى
شوندنمىبندند رستگارکه بر خدا دروغ مىآنهائیبر خدا دروغ بندید زیرا تا 



:5پرسش 



؟ملائکه چه بود«تصوّر»
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:چنین بود« خلافت» از ملائکه « تصوّر »ظاهراً 

دِّمَاءَ؟وَ یَسْفِكُ الأَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا : قَالُوا..... 

لَکَنُقَدِّسُوَ کَبِحَمْدِنُسَبِّحُ نَحْنُ وَ
(۳۰/بقره)تَعْلَمُونَإِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا : قَالَ

ریزد؟  میمی کند و خونها را فساد آن در که میگمارى زمین در او را آیا : گفتند... 
.دانیدنمیدانم که گفت چیزى را می. میستائیمتپاکى به میکنیم و با حمد تسبیحت ما در حالیکه 



:6پرسش 



د؟ملائکه چه بو« مشکلِ»
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،(؟...و )« مؤمنانِ جهانأكثرِ»ظاهراً آنها هم مثل 

.ندمی دانست« فردیعبادتِ» را فقط « بندگی» 

.(هم به آن گرفتار بود« إبلیس» همان تصوّر غلطی که )

، «صادقانهبندگیِ » در حالی که نشانة 

.است« ولايت»و « وساطت »قبولِ 



:7پرسش 



يعنی چه؟« خلافت»

31
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:«ولايتووساطت»قبولِ : یعنی« خلافت»

،«زندگیاز لحظه ایهیچ»در : یعنی

،«جهانیشبکة »از « جدا»خود را 

.ندیدن« مخلوقات»از سایر « جدا »و 

:«جماعتنماز»در یك « همه »: یعنی
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34

.ننداشت« تکروي» يعنی « خلافت»
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:یعنی« خلافت »پس 

:«خدا» به « ايمان »

:ندستورات او بود« تسلیمِ»و 



:8پرسش 



ت؟چیسايمانقبولی « شرط»

37



:است« فتنه» عبور از « شرط قبولی ایمان» 

یُتْرَكُواالنَّاسُ أَنْ أَحَسِبَ 

؟يُفْتَنُونَلا هُمْ وَ آمَنَّا يَقُولُوا أَنْ 
(2/عنکبوت)

شوند، ایمان آوردیم رها مى: گفتندآیا مردم پنداشتند که تا 
گیرند؟نمىقرار « آزمایش ویژه» و موردِ 



:9پرسش 



؟چیست« فتنه»
40



41

:عاملِکهاست یحواس پرت كنر، ه«فتنه» 

ت،اس« زندگیرِسیمدر اضطراب و اختلال »
(«شدید بورانو طوفانو غبارو گردو مِه» : مانند)

(،«مصائبو مشكلاتو حوادثوأولادوأموال» و )

،«مُردّد» خود « ولیّ» از اطاعتِدررا که فرد 

.منحرف و خارج می کند« وساطتشبکة» و از 



« تفکیکِ»عاملِ » ،«فتنه »

:استكاذبو صادقمؤمنینِ 

42



قَبْلِهِمْالَّذینَ مِنْ فَتَنَّالَقَدْوَ 
صَدَقُواالَّذينَفَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ

(۳/عنکبوت )الْکاذِبینَلَیَعْلَمَنَّوَ 

اینها بودند، به سختی آزمودیماز قبل را که قطعاً آنهائى و 
.نیز معلوم داردمعلوم دارد و دروغگویان را گفتند را که راست آنها خدا تا 



:10پرسش 



؟كدامند« فتنهوالدين»

45



46

:می فرمایند5۰در ابتدای خطبه صلوات الله علیهحضرت أمیرالمؤمنین 

الْفِتَنِوُقُوعِبَـــدْءُإِنَّمَا

.تُبْتَدَعُأَحْکَامٌوَـ 2.     تُتَّبَعُأَهْوَاءٌـ 1

.ید می آیندپد« در احکام بدعتبا نفسانیت» از ترکیبِ « فتنه ها » 

«احكامدر بدعت » با « قدرت طلبو رفاه طبِخودپرستان» : یعنی

.دهستن« فتنه  » ، عامل پیدایش «باطلشانو رفتارهای خودخواهانه» و



47

فَهُنَالِكَ... 

هِیَاِِأَوْلِعَلَی الشَّیْطَانُ يَسْتَوْلِی
.می شودمسلط دوستانِ خود اینجاست که شیطان بر در 

(5۰/طبهخ)... است « باطلبا حقالتقاطِ » شیطان، ابزار یعنی 



«مفتون»يک عاملِ 

:ولايتاز شبکة خروجو 

48



49

:می فرمایندصلوات الله علیهحضرت أمیرالمؤمنین 

سٍنَفْأَوْ مَالٍأَوْ أَهْلٍفِی غَفِیرَةًرَأَى أَحَدُکُمْ لِأَخِیهِفَإِنْ 

(72/خطبه)... فِتْنَةًفَلَا تَکُونَنَّ لَهُ

ید ددخوتر از را اضافهیشدینبرادر عُمریکى از شما اهل و مال و پس اگر

.دشواو خودِ « فتنة» فساد و موجب شرّ و و ورزد« حسد» او بر نباید 
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،عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِصَلِّ ؛ اللَّهُمَّ ( 2)

هُمْأَعْطَیْتَبِمَا تَفْتِنِّی لَا وَ 

یمَنَعْتَنِبِمَا هُمْتَفْتِنْلَاوَ 

(۳5/دعای/صحیفه).حُكْمَكَأَغْمَطَ وَخلَْقَكَفَأَحْسُدَ

ازمسآنچه از من منع کردی، مفتون با را دادی و آنها آنچه به دیگران خدایا؛ مرا با 
«.ار کنمحکیمانه بودن حکمت را انک» و « به خلق تو حسد برم من » نتیجه زیرا در 



51

،«فتنه ها» ، در «ايمانبیافرادِ» 

،«ترديد» ،«منصوبولیّ»به 

:می کنند« سقوطوگردعقب »و 



حَرْفٍعَلىاللَّهَيَعْبُدُمَنْ النَّاسِمِنَ وَ 

بِهِ اطْمَأَنَّ، رٌ ــــخَیْهُـفَإِنْ أَصابَ

هِ وَجْهِعَلىانْقَلَبَ، فِتْنَةٌإِنْ أَصابَتْهُ وَ 

(11/حج)هوَُ الْخُسْرانُ الْمُبينُ ذلِكَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ خَسِرَ 

پرستند،مى(باور قلبی و عملبدون و )« حرف» با خدا را فقط برخی از مردم، و 
برمی تابد،روى قرار گیرد « فتنه» اما اگر در اطمینان یابد با آن اگر خیرى به او برسد پس 

.استآشکار زیانکاری همان زیانکار است و  این دنیا و آخرت او ، در 



؟«نبوّت»از بركاتِ مهم 

53



د می كن« غرق» را قلب« فتنه »

:می كندرهاقلب را « نبوّت »اما 

54
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:بود کهاین« بركاتِ نبوّت» از : می فرمایندصلوات الله علیهأمیرالمؤمنین 

الْقُلُوبُبِهِهُدِيَتْ وَ.... 

الْآثَامِوَالْفِتَنِخَوْضَاتِبَعْدَ 
(72/خطبه... )

.افتندراه یاو ابندبودها و گناهان غرق که در فتنههایى قلبو 



:11پرسش 



؟خلافت چیست« لازمه»مهمترين 

57
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خداوند،

:به انسان آموخت« فقط»را « أسماءتمامِ علمِ» 

هَاكُلَّـالْأَسْمَاءَآدَمَعَلَّمَوَ 
(۳1/بقره).....

را به آدم آموخت،  « تمامِ أسماء» و 
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:سپس به ملائکه فرمود

:قَالَفَعَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِکَةِ ثُمَّ هَاكُلَّالْأَسْمَاءَآدَمَعَلَّمَوَ 

ادِقِینَصَإِنْ كُنْتُمْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءَِنْبِئُونِی أ
(۳1/بقره)

: فرمودو کرد عرضه ملائکه آنها را بر پس همه نامها را به آدم آموخت،و 
.خبر دهید« أسماء آنان» از مرا گویید راست میاگر 



60

:معلوم می شود که« گفتگو » از این 

،«الهی تقديس وتسبیحوحمد» 

،«نبوّتإتّصال به» بدونِ 

.تنیسکافی « ولايت و خلافت »برای 



:12پرسش 



د؟كدامن« انسانیت»نشانه هاي 

62



63

،«نبوّت» ثمرة « انسانیّت» 

،«خواهیخیرومحبّت» عاملِو 

،«همه »به « دادنامید» و 

.است« بودنلعالمینلـرحمت» و 
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:است« فضاِلتمام جامِ»رسیده، « انسانیت» انسانِ به 

كه تـــویی« اسرار الهی نسخه » ای 

كه تـــویی« جمال شاهی آینه » ای و 

هستز تو نیست هرچه در عالم بیرون 

توییخواهی كه آنچه « بطلب خود » از 



65

:است که« كاملانسانِ» این 

،است« الهیولايتِ » لایقِ 

«  زندگیراهِكنندةروشن » و 

.برای دیگران در تمام أبعاد آنست



66



67



68

،«نبوّت » از « منقطع» افرادِ 

رند،قرار بگی« موقعیتیو مَنصَب» در هر 

،خود« جاهلانةوظالمانه» حتماً با عملِ 

.دمی شون« دماءسفک وفساد» عاملِ 



69

:سبأدر محضر سورة 



70



؛خدايا

را بما عنایت کن« نبوّتمقام »دركِ 

بودن،« جاهلوظالم» و ما را از 

حفظ فرما« دماءسفک و فساد» و از 

.برسان«إنسانیتو ايمان» بالاترین درجة و به  71




